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  چكيده
كه اصطلاحات سوسياليسم و  است. با اين از نظر ماركس ميان سوسياليسم و كمونيسم تمايزموضوع اين مطالعه 

شكلي  ي حاضر به شوند. در مقاله طور كلي با ماركس تداعي مي اند، به كمونيسم پيش از ماركس نيز وجود داشته
 كه به اين دليل اند. جامع به سوسياليسم و كمونيسم از نظر ماركس پرداخته شده است و با يكديگر مقايسه شده

معناي يك  به ديكتاتوري پرولتارياپرداختن به بحث  تمايز ميان سوسياليسم و كمونيسم،ي  بحث درباره هنگام
. كمونيسم داراي دو مرحله است. شود تبيين مي در اين مطالعهاين مورد نيز  ،يابد ضرورت مي ي گذار سياسي دوره

داري و  اي مابين سرمايه همعناي مرحل شود كه به سوسياليسم ناميده مي ترِ كمونيسم ي نخست يا پايين مرحله
هيچ نابرابري و  مرحلهدر اين  .است كمال ي مرحلهي دوم يا بالاترِ كمونيسم همان  كمونيسم است. مرحله

طبقه است كه در آن محصولات براساس نيازهاي افراد  اي بي جامعه كمونيستيي  اي وجود ندارد. جامعه عدالتي بي
ها پرداخته شده است. در جريان بررسي  اين مقوله هاي دلالت به پيشِ رو ي نوشته. در شود گذاشته مي شاندر اختيار

  از آثار خود ماركس استفاده شده است. تماماًغير از سه منبع،  سوسياليسم و كمونيسم به
 

  مقدمه
وجود  دانيم، اين دو اصطلاح يعني سوسياليسم و كمونيسم مفاهيمي هستند كه پيش از ماركس نيز طور كه مي همان
ماركس را معتبرترين  توان ي معاصر ما مي بيان ديگر، ماركس خالق اين مفاهيم نبوده است. در جامعه اند. به داشته

حال اين دو واژه، سوسياليسم و كمونيسم، كماكان معاني و  . باايندانستمرجع و معيار براي درك اين مفاهيم 
نظر ماركس تبيين خواهد يز ميان سوسياليسم و كمونيسم از ضر تماهاي گوناگوني دارند. بنابراين، در اثر حا كاربست

  شد.
 داري اهميت زيادي كليت يا هر بخشي از سرمايه آيد. سرنگوني داري مي سرمايه ، كمونيسم از پيِماركساز نظر  

بلكه در نظر  مند است، ن علاقهواقع به آ چيزي نيست كه ماركس به همه، خود اين فرجام آن ؛ باايندارد براي ماركس
 داري خط شروعي خواهد بود براي گذار سرنگوني سرمايه سمت كمونيسم است. اين پايانْ سرآغاز فرايند حركت به او

كه  زمانيكه  پي برد توان نويسندگان ماركسيست مي چنين ساير و همماركس  آثار خواندنبا  .كمونيسمبه  تدريجي
 به انقلاب صرفاً با يكتوان  را نمي پيشيني  است، جامعه افتاده ي كارگر دست پرولتاريا يا طبقه به قدرت سياسي

  .بدل كرد گرگونياي از اساس د جامعه 
از ميان رفتنِ تأثير و  خواهد بود داري صرفاً يك آغازگاه ديم، سرنگوني سرمايهتر اشاره كر طور كه پيش همان

ي كارگر  اي كه طبقه ، در طي دورهرو ازاين. است دراززماني  مستلزم گذشت مدت جامعهداري بر  بقاياي سرمايه
» ي طبقه ي بي جامعه«د تا زمان استقرار يك گير در دست ميند و كنترل سياسي را ك گون ميداري را سرن سرمايه
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 )١٨٥٠( »توري پرولتارياديكتا«كه ماركس آن را  شود ميانجي ميهاي اجتماعي  اي از دگرگوني وكمال، دوره تمام
 ).١٩٨٩(ماركس  دولتي بيي گذار است، گذار از دولت به  اين دوره يك دوره ناميده بود.
ي   تر و مرحله ي نخست يا پايين ي متفاوت است؛ مرحله زعم ماركس كمونيسم داراي دو مرحله براين، به افزون

خاطرنشان كردن اين تمايز اهميت بسياري  شود. خوانده ميتر سوسياليسم  ي نخست يا پايين دوم يا بالاتر. مرحله
كار  را براي سوسياليسم به تر] ي نخست يا پايين [يعني اصطلاح مرحله لاحطدارد چرا كه ماركس در آثارش اين اص

  ).١٨٧٥؛ ١٩٨٩رد (ب مي
  

  ديكتاتوري پرولتاريا
توان  ميوضعيتي كه در اين دوره حاكم است،  به با توجه و است» ي گذار سياسي دوره«ديكتاتوري پرولتاريا يك 

با دولت متعارف  وجود دارد در اين دوره ي كهدولت همه، است؛ بااين» دولت نبودگذار از دولت به   دوره«يك  كه گفت
اين پرولتاريا است  ي گذار ، در دورهاستبوژوازي نيازمند دولت  داري ي سرمايه در يك جامعه هرچند. متفاوت است

، ماركس ١٩٧٩ي كمونيستي لزومي براي دولت وجود ندارد (گندي  دانيم كه در جامعه كه به دولت نياز دارد. مي
٥٥: ١٩٨٩.(  

. بلكه ي افتاده باشدهاي جديد گروه كه صرفاً به دست نيست ي قديمي دارانه اين ديكتاتوري همان دولت سرمايه
حاكم شكستن نظم بورژوايي  اعد نويني دارد. ديكتاتوري پرولتاريا در جريان درهمدولتي نوين است كه اصول و قو

هاي  ها در دولت وجود دولت از اين قرار است: ديكتاتوريتر م هاي پيش شود. تفاوت ميان اين دولت و شكل مي
ديكتاتوري پرولتاريا در اما شونده هستند؛  استثمار هاي اكثريت بر گروه  كننده استثمار هاي اقليت سيادت گروه پيشين

پرولتاريا بر اقليت ي گذار از . در طول دورهشود ظاهر ميبورژوا  كارِ ستمپيشين و مقام ديكتاتوري اكثريت  
 هشوند گر و سركوب نقش سركوب ،در اين مقطع ، سركوب كماكان ابزاري ضروري است.به كمونيسم داري سرمايه

خواهد بود. پرولتاريا در قالب اين انتقالي دولتي  ، اين دولتاما بيند. تدارك مي. اين سركوب را دولت كند تغيير مي
از دگرگوني  يا  داري و كمونيسم دوره ي مابين سرمايه دوره ).١٩٨٩شود (ماركس  ي حاكم بدل مي دولت به طبقه
سياسي را تسخير و ديكتاتوري بايد بورژوازي را سرنگون، قدرت » پرولتاريا براي رسيدن به رهايي«انقلابي است. 

 ي كمونيستي داري به جامعه ي سرمايه ) چرا كه براي گذار از جامعه٧٢: ١٩٨٩،(ماركس» انقلابي خود را مستقر كند
  است. ناپذير اجتنابي گذار سياسي امري  وجود يك دوره

اتوري پرولتاريا ي ديكت خود درباره نظرات،  ١٨٤٨- ٥٠، ي طبقاتي در فرانسه مبارزه ) در١٨٥٠ماركس(
  كند كه: كند. او اذعان مي را تبيين مي
گذاري  ي آستانهعنوان  به است، ديكتاتوري طبقاتي پرولتاريا در قامت اعلام تداومِ انقلاب [سوسياليسم] « ...

كه اين تمايزات بر  اي يعني براي الغاي تمامي مناسبات توليدي ،براي الغاي تمامي تمايزات طبقاتيضروري 
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سازي بنيادي  استوارند، براي الغاي تمام مناسبات اجتماعيِ متناظر با اين مناسبات توليد، براي دگرگونآن 
  »خيزند ... هايي كه از اين مناسبات اجتماعي برمي تمامي ايده

  
  ):١٩٧٥گويد (ماركس  نيز چنين ميي گوتا  برنامه نقدو  در 
 رو، ازهمين قرار دارد.به ديگري  يكيي دگرگوني انقلابي از  دوره داري و كمونيستي ي سرمايه مابين جامعه«

تواند چيزي غير از ديكتاتوري انقلابي  دولت نمياز گذار سياسي نيز هست كه در آن اي  اين دوره دوره
  »پرولتاريا باشد.
و نيز  يك رژيمشكل خاصي از  دهد كه منظور ماركس از ديكتاتوري پرولتاريا وضوح نشان مي اين ملاحظات به

خواهد كرد و وظايفي را انجام خواهد داد كه  حكمرانيحكومت  قالب ي كارگر در خود حكومت است. طبقه
  كردند.   هاي پيشين دولت اجرا مي شكل
  

  سوسياليسم
). كمونيسم از پي يك ١٨٧٥؛ ١٩٨٩تر كمونيسم است ( ي نخست يا پايين بر مبناي نظر ماركس، سوسياليسم مرحله

ميز آ از گذار موفقيت پس خواهد شد، يعني مسلطبعدتر  اي كه . جامعهحاصل خواهد شدمدت  فرايند انقلابي طولاني
  خواهد داشت. ي بسياري عيار فاصله تمام يسمِونمچنان با ك ، همهاي بورژوايي به نهادهاي پرولترياز نهاد

همه، اين پرسش كه  . باايني نخست كمونيسم است صرفاً مرحله شود كه سوسياليسم ناميده مياين دوره  
، آن متمايز باچيزي ديكتاتوري پرولتاريا است يا  همانآيا  گذار به كمونيسم دراي  مرحلهعنوان  سوسياليسم به

ي  كه ديكتاتوري پرولتاريا در طول دوره مشخص است، حالت دو . در هرزا است كماكان موضوعي مسئله
  خواهد ماند. سوسياليسم پابرجا

 تنها در اين اثر .يافت )١٨٧٥( ي گوتا نقد برنامهتوان در  ي اين موضوع را مي ماركس درباره متنترين  مهم
ي  ي نخست يا ابتدايي كه از دل جامعه : مرحلهگذارد ي كمونيستي تمايز مي جامعه هاي مرحلهاست كه ماركس ميان 

  .ي دوم يا بالاتر آيد و مرحله پديد ميداري   سرمايه
شكلي از جامعه است كه » ي نخست مرحله«. ي كمونيستي است جامعه ترِ ي نخست يا پايين سوسياليسم مرحله

 شود شده محاسبه مي خواهد شد. در اين مرحله درآمد [اشخاص] بر مبناي كار انجام داري بلافاصله جايگزين سرمايه
 ي اندازه بهاش و به هركس  توانايي ي اندازه به از هركس« به عبارت ديگر، نه مبتني بر اصلِ ؛و نه بر مبناي نياز

ت سر گذاشته خواهد شد. پش كند دارانه تحميل مي ي سرمايه گذشته كه هايي با گذشت زمان، محدوديت». نيازش
، يعني »ي كمونيستي جامعهبالاتر  ي مرحله«آن را خواهد گذاشت كه ماركس  اي مرحلهپس از آن، جامعه قدم به 

  ).٧٨-٨٠: ١٩٨٩؛ ماركس ١٨٧٥(ماركس  ناميد مي» طبقه ي بي جامعه«
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. گذارد تمايز مي» مرحله«ميان اين دو  گوتا ي نقد برنامهه كرديم ماركس در تر اشار طور كه پيش همان
، يعني چندين سال پس از مرگ ١٨٩١تا سال اين بود كه  ي گوتا نقد برنامهدر خصوص  ي جالب حال، نكته بااين

هاي ماركسيستي پيدا  اين اثر تنها زماني توانست جايگاه اساسي خود را در كليات آموزه ماركس، منتشر نشده بود.
. لنين در آن را در كانون توجه قرار داد )،١٩١٧( دولت و انقلاباثرگذار خود، العاده  فوقي  كند كه لنين در نوشته

ي  حي است كه ماركس براي مرحلهاصطلا شود ماً سوسياليسم خوانده ميچه عمو آن: «نويسد طور مي اين اثر اين
دولت كه با اثر  بود نه ماركس بلكه لنين اين رو، ازهمين». دكار برده بو ي كمونيستي به تر جامعه يا پايين» نخست«

؛ ماركس ١٩١٧بخشيد (لنين رواج  را »كمونيسم«و » سوسياليسم«درحكم  مرحلهتوصيفي از اين دو  و انقلاب
٧٨-٨٠: ١٩٨٩.(  

كه بدانيم   ميان اين مفاهيم برقرار نكرده است. باوجوداين، همين روشنيگفت كه ماركس تمايز  توان مي
سوسياليسم سيماي اوليه يا ابتدايي كمونيسم است، به ما كمك خواهد كرد تا تفاوت ميان كمونيسم و سوسياليسم را 

  دريابيم.
هيچ فردي نيستند. خصوصي مايملك  شود و ديگر مي واگذار سوسياليسم ي مرحلهدر  مالكيت وسايل توليد

ي  ي اوليه ). در مرحله١٩٨٩؛ ماركس ١٨٧٥(ماركس شوند  جا مايملك كل جامعه محسوب مي وسايل توليد دراين
صرفاً متناسب با « يعني اي صرفاً تااندازه» حقوق بورژوايي«، شود ي كمونيستي كه سوسياليسم ناميده مي جامعه
وسايل توليد بنا بر حقوق بورژوايي در حكم مايملك كه  درحالي. شده است ملغا »ني اقتصاديدگرگو ]ي [درجه

گاه حقوق  آن كند؛ بدل ميبه مايملك عمومي ها را  است كه آنسوسياليسم  اين ،شد مي قلمدادخصوصي افراد 
و از تفوق  بدل خواهد شد ي حاكم ). پرولتاريا به طبقه٧٨: ١٩٨٩؛ ماركس ١٨٧٥(ماركس رود  بورژوايي از بين مي

). ٦٣: ١٩٨٩خواهد كرد (ماركس » زمتمرك تمامي ابزارهاي توليد را در دستان دولت«سياسي بهره خواهد برد و 
  خواهد بود.پرولتاريا ي  گرداندن اين دولت بر عهده

، مرحلهاين در . نخواهد بود باليدهي كافي  اندازه (سوسياليسم)، كمونيسم از نظر اقتصادي بهي نخست  در مرحله
، محصولات بر مرحله). در اين ١٩٨٩ري قابل مشاهده و رديابي خواهد بود (ماركس دا ها و سرمايه ثيرات سنتتأ

حال بنا بر  دهد. جامعه هر يك از اعضا ميزاني كار انجام ميهر . در گذاشته خواهد شددر اختيار مبناي ميزانِ كار 
؛ ١٨٧٥كند (ماركس  محصول دريافت مي از متناظريسندي كه حاكي از اين ميزان باشد، آن شخص كميت 

 ).١٩٨٩ماركس 
  

  كمونيسم  
در  .مهيا نخواهد بود برابري و عدالتامكانِ ايجاد ي نخست كمونيسم (سوسياليسم)  در مرحلهبنا به نظر ماركس، 

استثمار «حال،  خورد؛ بااين هاي نامنصفانه و ناعادلانه در ثروت به چشم مي تفاوتكماكان اين مرحله (سوسياليسم)، 
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كه  هاي اقليتي، چنان در دست گرفتن كنترل وسايل توليد توسط گروه .وجود نخواهد داشت» انسانانسان توسط 
در اين  چرا كه بود واهدپذير نخ پذير نخواهد بود. استثمار امكان مشاهده بود، امكان داري قابل تر در سرمايه پيش

  ).٧٩-٧٨: ١٩٨٩؛ ماركس ١٨٧٥شوند (ماركس  وسايل توليد مايملك خصوصي محسوب نمي مرحله
وجود  مرحله اي در اين عدالتي يا نابرابري بي رود. هيچ شمار مي ي كمال به مرحلهنظر ماركس، كمونيسم  به

محصولات برخلاف  ،مرحلهتي ناميده است. در اين نيسي كمو جامعه ي بالاترِ را مرحله مرحلهندارد. ماركس اين 
 شكه براساس نياز هر فرد در اختياربل ،خورد نه براساس ميزان كار يا توانايي چشم مي چه در سوسياليسم به آن

نخواهد داشت وجود  يدر كمونيسم دولتاليسم به وجود يك دولت نياز است، كه در سوسي اين . باگذاشته خواهد شد
 امر گذار و سركوبهمه، دولت در سوسياليسم براي  . بااينخواهد بودآزادي معناي نبود  چرا كه وجود دولت به

(گندي ضرورت دارد براي سپردن وسايل توليد به كل جامعه  ولازم است؛ براي سرنگوني بورژوازي [بورژوازي] 
  ) ١٩٨٠؛ مور ١٨٧٥؛ ماركس ١٩٧٩

اي  زعم ماركس، با گذشت زمان جامعه مقاومت بورژوازي در هم شكسته خواهد شد. بهي كمونيستي  در جامعه
؛ ١٨٧٥گيري از وسايل توليد برابر خواهند بود (ماركس  از لحاظ بهره مرحلهدر اين  افراد طبقه پديد خواهد آمد. بي

ي توزيع ديگر بر سودمندي يك فرد  جامعه اين است كه قاعده ي ويژگي برجسته). از نگاه ماركس ١٩٨٩ماركس 
از هركس «ديگر،  بيان سازي نيازها استوار خواهد بود؛ به بلكه در مقابل، بر برآورده براي جامعه مبتني نخواهد بود

  ).١٨٧٥» (ي نيازش اندازه اش، به هركس به ي توانايي اندازه به
  ):٧٨: ١٨٤٨(سدنوي چنين مي در تعريف كمونيسمماركس  

ها] پيامد  هاي تاريخي بوده كه [خود آن تمام مناسبات مالكيت در گذشته پيوسته دستخوش دگرگوني«
عنوان نمونه، انقلاب فرانسه مالكيت فئودالي را به سود مالكيت بورژوايي برچيد.  دگرگوني تاريخي است. به

مالكيت  . امابرچيدن مالكيت بورژوايي استطور عام نيست؛ بلكه  وجه تمايز كمونيسم برچيدن مالكيت به
ترين نمود آن نظام توليدي و تملك محصولاتي است كه  خصوصي بورژوايي معاصر آخرين و كامل

 معناي عمومياش بر تضادهاي طبقاتي و استثمار اكثريت به دست اقليت استوار است. از اين لحاظ،  شالوده
   .»: محو مالكيت خصوصيتوان در يك عبارت خلاصه كرد را مي مكمونيس

  
  ) چنين نوشت:ي سوم نوشته دست( ١٨٤٤ هاي اقتصادي و فلسفي نوشته دست) در ١٨٤٤ماركس (

، و در نتيجه ازخودبيگانگي انساني  منزله به مالكيت خصوصياز  ايجابيكمونيسم فرارفتن «
انسان و براي انسان است. بنابراين، بازگشت كاملِ انسان به خود  راستين ذات انساني از طريق بازيابي

هاي پيشينِ  ي وجودي اجتماعي يعني انساني است، بازگشتي آگاهانه كه كل غناي حاصل از دوره منزله به
 . »گيرد تكامل را در برمي
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شناختي به اين مفهوم بنگريم، خواهيم ديد كه ماركس و انگلس با برشمردن برچيدن  اگر از منظري جامعه
ي كمونيستي، بيشتر معنايي  هاي يك جامعه شرط آن] در حكمِ پيش متناظر باطبقات و تقسيم كار [خاصِ 

اين  )١، بخش ١(مجلد  ژي آلمانيايدئولو) در ١٨٤٥رو، ماركس ( شناختي براي كمونيسم قائل بودند؛ ازاين جامعه
  ي كمونيستي، لازم خواهد بود كه مردم نكته را مطرح كرد كه براي رسيدن به جامعه

بدون وجود يك . ندكن ملغاو تقسيم كار را  دست گيرند به از نو مادي را هاي اين قدرتمهار خويش بر «
، اند گردآمدهآن]  در[كه تا به امروز افراد  اجتماع موهوميچنين كاري ممكن نيست ....  [اشتراكي] اجتماعِ

يك طبقه عليه  جا كه اين اجتماع اتحاد از آنت و ساكسب كرده ها  همواره هستي مستقلي نسبت به آن
قيد و بند جديدي  كهبل يكسره موهوم،اجتماعي  در حكم تنها سلطه نه ي تحت طبقه براي، اي ديگر بوده طبقه

  »آورند. دست مي به شان باشي همشان را در دل و از رهگذر  آزاديحقيقي، افراد  نيز بوده است. در يك اجتماع
  

 تاي خواهد بود بدون مالكيت خصوصي، تمايزا در نظر بياوريم، كه جامعه اي اين جامعه ر اگر خصلت ويژه
اي اوليه  جوامع قبيلهبه نظر از اين  شود كه چرا ماركس و انگلس تر مي گاه روشن كاري شديد، آن يا تقسيم طبقاتي

  .اند عنوان كمونيسم بدوي اشاره كرده به
اي از توليدكنندگان  جامعه«عنوان  ي كمونيستي آينده، به بر سرشت اقتصاديِ جامعه سرمايهماركس در 

در سپهر اقتصادي كند كه آزادي  استدلال مي )٣، بخش ٤٨(فصل  سرمايهتأكيد كرد و در مجلد سوم » بسته هم
با طبيعت  وساز انسان سوختبسته،  شده، توليدكنندگان هم انسان اجتماعي«... تواند در اين امر تجلي يابد كه  تنها مي

گسيخته مغلوب آن باشند، آن را به مهار  چون نيرويي لجام كه هم جاي آن اي عقلاني اداره كنند، به را به شيوه
  ) ١٨٩٤» (.شان بكشند مشترك

نه چون ابزار و نماد استثمار طبقاتي همراه با طبقات و استثمارشان ناپديد خواهد شد؛  ماركس، دولت هم منظراز 
؛ ماركس ١٨٧٥خواهد شد، چرا كه ديگر هيچ كاربردي نخواهد داشت (ماركس » مضمحل«بلكه مشخصاً  نابود

٥٥: ١٩٨٩.(  
طبقه ــ كمونيسم ــ مقام و كرامت راستينِ آدمي را به نمايش خواهد  بيي  )، جامعه١٨٧٥نظر ماركس ( به

كالاهايِ صرف كه نيروي  چون همها ديگر  . آدمرشديافته خواهند بودو  كاملاً آزاداز طريق كار گذاشت. مردم 
ها به  م). آد١٨٤٩(ماركس  شوند به خدمت گرفته نمي شود، كارشان در بازار صنعتي با هدف سود خريد و فروش مي

شود  اجتماعي مي«بدل به  اي رو، چنين جامعه شوند. ازهمين ي جديد بدل مي ي اصليِ اين جامعه موضوع و دغدغه
  ) ١٨٤٨(ماركس » ل آزاد هر فرد شرط تكامل آزاد همگان استمكه در آن تكا
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ي  مرحلهداري و كمونيسم است.  ناپذير مابين سرمايه اي اجتناب  مرحلهتوانيم بگوييم كه سوسياليسم  ترتيب، مي اين به
  كمال (كمونيسم) است. ي مرحلهبراي گذار به  انتقالي ي مرحلهسوسياليسم يك 

در داري در كمونيسم وجود نخواهد داشت، ردپاي آن در سوسياليسم حضور دارد.  كه نشاني از سرمايه بااين
كلي در هم شكسته خواهد شد. در سوسياليسم نابرابري در توزيع كماكان  به دار ي سرمايه مقاومت طبقهكمونيسم 

تداوم خواهد داشت. در سوسياليسم، پرولتاريا به دولت نياز اين نابرابري وجود دارد و تا زمان رسيدن به كمونيسم 
ردم و نه دارد، هرچند چنين نيازي در كمونيسم موضوعيت ندارد. در كمونيسم، محصولات بر اساس نياز م

كلي خلاص خواهد شد.  داري به ها و بقاياي سرمايه در كمونيسم، جامعه از شر سنت .د شدنخواه تهيهشان  توانايي
ي كمونيستي  براين، به اين دليل كه در جامعه طبقه است. افزون ي بي  ي كمونيستي جامعه ها، جامعه گذشته از اين

 حاكم خواهد بود. در اين جامعه دولت وجود نخواهد داشت، آزادي
  

  اي است از: ي حاضر ترجمه نوشته  *
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